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  هيفق تيولا تيادله توق لينقد و تحل
*درنژاديحاالله ولي 10/9/98: تأييد 11/1/98: دريافت

**سن اسماعيليمحو  

    چكيده
در مناصـب مختلـف    ينـدگ يدوره انتخـاب نما  يزمـان  تيبودن و محدودياضرورت دوره

شـناخته   يهياصل بـد  كيبه عنوان  يبر دموكراس يمبتن يهانظام يدر حقوق اساس ،ياسيس
بـودن مشـاغل و مناصـب    ياالزامـات دوره  يبا تسرّ يبرخ دگاه،يد نيشده است. متأثر از هم

  اند.  شده هيفق تيمندكردن ولاو زمان تيه، قائل به لزوم توقيفق يبه ول ياسيس
و  يبـودن، مفاسـد طـولان   ياامر و ضرورت دوره تيولا تياستدلالات در اثبات توق عمده

 ـفق ياز اساس آن را در خصوص ول ديره حكومت است كه باالعمرشدن دومادام  ـسـا  هي ه لبه ب
 ـيعلاوه بر نظارت ب رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس رايز ؛موضوع دانست يانتفا بـر   يرون
شرط عـدالت و تقـوا در اصـول پـنجم و      ينيبشيبا پ ،يرهبر انتوسط مجلس خبرگ يرهبر

 ـ ينيبشيپ يعنوان نظارت درون را به ييهاشاخص ،يو نهم قانون اساس كصدي ه نموده است ك
 ـ يمـذكور بـرا   طيضرورت وجـود شـرا   ا،يدن ياسيس يهااز نظام كي چيدر ه كشـور   سيرئ

 سـت، يالعمـر ن هرگز مـادام  ه،يفق تيدر نظام ولا يرهبر ،گريد ياست. از سونشده  ينيبشيپ
و تا  ستيمان نزبه  ديده و مقو الصفات بو طئالشراو مادام هاتيو صلاح طيبلكه كاملاً تابع شرا

سمت خواهد بود. مضـاف بـر    نيدر ا هيفق يول ،استمرار داشته باشد يرهبر طيكه شرا يزمان
خـود را از   طيشـرا  ،ينخست رهبر يروزها اياگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال  كهنيا

ا ره خبرگـان او  لازم بوده است، بلافاصل يهاتيو صلاح طيمعلوم شود فاقد شرا ايدست بدهد 
 ـلذا ادلـه ضـرورت توق   .خواهند كرد يريگمياو تصم نيعزل و درباره جانش  تيو محـدود  تي

    .موضوع دانست يسالبه به انتفا ديرا با هيفق يامر در خصوص ول تيولا يزمان

  واژگان كليدي
  ولايت امر، ادله توقيت، نقد ادله توقيت ه،يفق تيولا

                                                                                

 .v.heidarnezhad@yahoo.com :7دانشجوي دكتري دانشگاه امام صادق *

  .esmaeili1344@ut.ac.ir: عضو مجلس خبرگان رهبري و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران **
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  مقدمه
تنـي بـر رأي اكثريـت، يكـي از ضـروريات حكومـت،       هاي جمهـوري و مب در نظام

اي و باشـد و اصـل دوره  بودن حاكمان جامعه بـه عنـوان نماينـدگان مـردم مـي     انتخابي
عنــوان اصــلي مســلمّ  ،منــدبودن نماينــدگان و منتخبــان مــردم در قــواي مختلــفزمــان

  شده است.پذيرفته
العمـر  وراثتي و مادامهاي پادشاهي و اقتدارگرا كه رئيس كشور، به صورت جز نظام
هاي مبتني بـر رأي اكثريـت مـردم و جمهـوري، عمومـاً رئـيس       شود، در نظامتعيين مي

زمـاني در قـانون    شـود كـه ايـن دوره   زماني مشخص برگزيده مـي  حكومت براي دوره
صورت متفاوتي تعيين شده است و تمديد آن هم غالباً تنها هاساسي كشورهاي مختلف ب

  توالي مجاز شمرده شده است.م براي يك دوره
هاي شخصي دار قدرت سياسي، داراي انگيزهحكّام منتخب مردم، به عنوان امانت

ق شخصي بر حقوق عمومي را بـه  يعلا حتواند ترجينيز هستند و استمرار قدرت مي
همراه داشته باشد. براي مقابله با اين فسـاد، محـدوديت دوره حكومـت نماينـدگان     

توانـد تنـاوب   مي ،حكومت است. اين محدوديت زماني دوره منتخب مردم ضروري
هاي ديگر را نيز به دنبال داشته باشد (هاشمي، قدرت و انتقال آن از گروهي به گروه

  ).219، ص1392
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي رئيس جمهور و نمايندگان و مجلس 

متوالي، مطـابق   تيس جمهور به صورئساله تعيين شده كه انتخاب مجدد ر 4 يك دوره
 ،قانون اساسي تنها براي يك دوره بلامانع است و انتخاب مجدد نمايندگان 114صل ابا 

  قانون اساسي محدوديتي ندارد. 63طبق اصل 
دوره نمايندگي اعضاي خبرگان و شوراهاي شـهر و روسـتا را قـانون عـادي معـين      

شخص نشده است كه ايـن زمـان در مـورد    براي آن حدي م ،كند و در قانون اساسيمي
قـانون انتخابـات مجلـس خبرگـان      5مـاده  با نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، مطابق 

سـاله و در مـورد نماينـدگي شـوراهاي اسـلامي شـهر و        8دوره 1358مصوب  ،رهبري
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روستا بر اساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخـاب  

  ساله معين شده است. 4دوره  1375صوب م ،شهرداران
سـالاري اسـت (قاضـي    هـاي مـردم  يكي از پايه» بودن مشاغل سياسيادواري«اگر چه 

ولــي ايــن پايــه در مــورد مشــاغل مختلــف، بــا  ،)758- 771، ص1373شــريعت پنــاهي، 
چه كـه  شود كه ممكن است تحديد آن كمي باشد، شبيه آنهاي متفاوت تأمين ميشاخص
نمايندگان و رياست جمهوري در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران مـورد     در مورد 

بينـي شـده اسـت و ايـن     به صورت كيفي پيش ،توجه قرار گرفته است. اما تحديد رهبري
منـدكردن دوران رهبـري ايجـاد كـرده     موضوع مباحثي را پيرامون ضرورت توقيت و زمان

  طه مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.هاي مختلف در اين راباست كه لازم است ديدگاه
بيني نشده است و ظـاهراً امـر   محدوديت زماني براي رهبري پيش ،در قانون اساسي

كند تا زماني كه رهبر، قادر بر انجام وظايف رهبري و واجد صـلاحيت باشـد،   اقتضا مي
، انـد كـه در نظـام جمهـوري اسـلامي     در اين مقام باقي بماند. ولي برخي بر اين عقيـده 

بـه   .بيني شـود كند كه براي دوره رهبري نيز محدوديت زماني پيشت ايجاب ميحمصل
چـه  تر، محدود گردد و چنـان تر يا بيشدوره رهبري به  مدت ده سال يا كم ،عنوان مثال

 شـود و در غيـر  لياقت و شايستگي لازم را نشان داد، مجدداً به عنوان رهبر انتخاب مـي 
شود براي تقويت نهاد رهبـري،  ين او خواهد شد. گفته ميفرد اصلح جايگز ،صورتاين

اين شيوه بهترين وسيله است تا مردم با شوق و رغبـت كامـل در تـداوم مقـام ولايـت،      
تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستي احساس گرديد، محترمانه جايگاه او به ديگري 

ر قدرت و شوكت آن شود و پيوسته قداست و مقام رهبري محفوظ مانده و بواگذار مي
چون امـام راحـل و   هايي همزيرا مشخص نيست كه در آينده شخصيت ؛شودافزوده مي

اين طرح از جانب برخـي تصـريحاً يـا     .رهبر معظم كنوني متصدي اين مقام بلند گردند
 ،انـد اي از وكالـت گرفتـه  تلويحاً پيشنهاد شده است به ويژه كساني كه انتخاب را گونـه 

) كه لازم است 81، ص1377تواند، مبتني بر قيد زماني باشد (معرفت، مي قائلند انتخاب
  در كنار ساير نظريات ولايت فقيه به بررسي آن توجه شود.
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  مفهوم توقيت
كلمه توقيت در معناي لغوي، اسم مصدر به معناي وقت معين كردن يا بـراي انجـام   

ــد،     ــت (عمي ــردن اس ــت ك ــين وق ــاري تعي ــاي  ) و552، ص1، ج1389دادن ك در معن
پنج يا  ،به عنوان مثال .داري به يك محدوده مشخص زمانياصطلاحي، تقيد دوران زمام

قـدرت را بـه    ،دار بـدون عـزل و اسـتعفا و فـوت    ده سال است كه در پايان دوره، زمام
  سپارد. دار منتخب بعدي ميزمام

  هاي ولايت فقيهتوقيت ولايت فقيه از منظر نظريه
وعيت و اثبات ولايت فقيه، نظريات گونـاگوني ارائـه شـده    در خصوص مبناي مشر

است كه هر كدام مباني مخصوص بـه خـود را در مـورد مبنـاي مشـروعيت رهبـري و       
مندنمودن مدت رهبري ولـي فقيـه،   لذا به منظور تبيين توقيت و زمان .ولايت فقيه دارند

قّه قرار گيرد تـا  ضروري است كه توقيت از منظر نظريات مختلف ولايت فقيه مورد مدا
  بتوان در مورد امكان و يا امتناع آن نظر مختار را انتخاب كرد.

  توقيت از منظر نظريه وكالت فقيه
مطابق با نظريه وكالت فقيه، مردم موكل هستند و ولايت و اختيار تصـرف در امـور را   

، 5، ش1380كننـد (ارسـطا،   تفـويض مـي   ،ط اسـت ئالشـرا به وكيل خود كـه فقيـه جـامع   
). در واقع ديدگاهي كه مبتني بر وكالت است، حكومت را نوعي وكالت از سـوي  229ص

باشد كـه  داند و ماهيت وكالت يك قرارداد و عقد ميشهروندان به شخص يا اشخاصي مي
 ،گونه الزامي براي موكل يا موكلين به وجـود نخواهـد آورد و آنـان هرگـاه بخواهنـد     هيچ
  ).132م، ص1995ركنار اعلام كنند (حائري يزدي، توانند وكيل خود را معزول و بمي

هاي ولايت فقيه با وكالت فقيه آن است كه وكالت، زمامش به دست موكل از تفاوت
حتـي در   ،است كه به چه مقدار باشد و هر زمان كـه خواسـت، وكـيلش را عـزل كنـد     

لكه سمتي ب ،گونه نيستشرايطي كه وكيل، شايستگي لازم را داشته باشد. اما ولايت اين
دار است كه از سوي شارع مقدس تعيين شده و مانند مرجعيت فقيه است كه شرعاً زمان

  ).408، ص1389(جوادي آملي،  نيست
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امور و حقوق به سـه دسـته تقسـيم     ،در نقد نظريه وكالت گفته شده است در اسلام

در گيـري  شده است: امور شخصي، امور اجتماعي و امور مربوط به مكتب كـه تصـميم  
مورد امور مكتبي مختص مقام امامت و ولايت است. شكي نيست كه افراد اجتمـاع، در  

حــق توكيــل و  ،گونــه كــه خــود مباشــرتاً حــق دخالــت دارنــدقســم اول و دوم همــان
ها اختصاص بـه  اما در حقوق مكتب كه تصرف آن ،گرفتن در آن امور را نيز دارندوكيل

كالت در محدوده چيـزي اسـت كـه از حقـوق     شود. وجاري نمي ،امامت و ولايت دارد
موكل باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارد و در كاري كه از حقوق 

حكـم رؤيـت    ،او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل ندارد. بـه عنـوان مثـال   
يا آتـش بـس   هلال و ثبوت اول ماه براي روزه يا عيد فطر يا ايام حج يا شروع جنگ و 

باشد و بلكه فقط حق مكتب مي ،و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه
). لـذا  219همـان، ص در اختيار حاكم به معناي والي و سرپرست امت اسـلامي اسـت (  

گيرد و مبناي نظريه وكالت بـا مبـاني و   اعمال ولايت در قالب عقد وكالت صورت نمي
نظريه ولايت فقيه در فقه اماميـه مطابقـت نـدارد و بـا رد نظريـه       اصول قانون اساسي و

وكالت فقيه، تمسك به اين نظريه در استدلال و اثبات توقيت ولايت نيز منتفـي خواهـد   
  بود.

  توقيت و نظريه انتخاب
قائل به مشروعيت مردمـي حكومـت بـوده و معتقدنـد كـه       ،برخي از فقهاي معاصر

ياسي و اجتماعي خويش حاكم كرده و حق حكومـت و  خداوند مردم را بر سرنوشت س
تدبير سياسي امت اسلام را به خودشان واگذار نموده است تـا در چهـارچوب ضـوابط    
ديني، حاكميت خود را اعمال كنند. لذا مردم رهبر و حاكم را از ميان نامزدهـاي واجـد   

سـت، رأي و  كنند تا در حيطه ضوابط شرع به خدمت بپردازنـد. خوا شرايط انتخاب مي
نظر مردم منشأ و منبع مشروعيت حكومت است. حاكم نيز بر اسـاس خواسـت و نظـر    
مردم و حقي كه در خلال انتخابات عمومي به وي واگذار شده است، مجـاز بـه اعمـال    

  ).1، ص2ج، 1367 سلطه و حكومت است (منتظري،
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كه همه نه اين ،شده با رأي اكثريت بر مردم ولايت دارددر اين نظر فقط فقيه انتخاب
تخـاب بـه   ). ان50-57، ص1363 آبادي،نجف فقهاي عادل ولايت داشته باشند (صالحي

تواننـد  حـاكم و مـردم مـي    .تواند شرايط ضمن عقد نيز داشته باشـد عنوان عقد لازم مي
  ).154، ص1387 (كديور،حكومت را مقيد به رعايت قيودي نمايند 

كنند و وي بـه واسـطه انتخـاب    اكم تفويض ميبه حولايت را مطابق اين نظر، مردم 
و هر زمان كـه امـت، بـه     )552، ص1، جق1409شود (منتظري، مردم، حاكم بالفعل مي

تواند در صورتي كه حاكم منتخب، مي ،اختيار خويش امر ولايت را به كسي واگذار كند
حكومـت  شرايط رهبري را فاقد شد، يا اين كه از وظايف خود تخلف ورزيد، وي را از 

). بر همين اساس، مردمي كه وي را بـه ايـن سـمت نصـب     205همان، صعزل كنند  (
  كنند، صلاحيت عزل وي را هم خواهند داشت. مي

وليت را ؤتوانند ايـن مس ـ مي ،ها منسوب استچنين مردمي كه نصب حاكم به آنهم
 شـدن آن زمـان  بـا منقضـي   ،به وي به صورت محدود واگذار كنند كه در ايـن صـورت  

محدود، حاكم فاقد مشروعيت در تصدي اين منصب بوده و بايد از اين مقام عزل شود. 
هر چند قضيه جعل محدود ولايت بـراي رهبـري در ايـن منطـق، ضـروري محسـوب       

توانند اين منصب را به صورت نامحدود و مقيد به بقاي اوصـاف  مردم مي ، اماشودنمي
  لازمه به وي واگذار نمايند.

بـا انقضـاي وقـت،     ،كنندگان به صورت موقت باشدوسط انتخاباگر ولايت، ت
چـون بـر حسـب     ،). لذا گفته شـده اسـت  576همان، صشود (ولايت منقضي مي

شود، قانون اساسي، مقام رهبري از ناحيه خبرگان مردم و به انتخاب آنان تعيين مي
 ؛باشـد يس جمهوري) از نظر زمان محـدود  ئچه مانعي دارد انتخاب او هم مانند (ر
). شـرط ضـمن عقـد    65، ص236، ش1377مثلاً شش سال يا ده سـال (منتظـري،   

به اين معنا كه مردم بـراي مـدت    ؛تواند مبتني بر قيد زماني باشدقانون اساسي مي
كننـد. اگـر   مثلاً ده سال فقيه را به عنـوان حـاكم اسـلامي انتخـاب مـي      ؛محدودي

شـود (منتظـري،   ي مـي فداري منتولايت با انقضاي وقت زمام ،انتخاب موقت باشد
بر اين اسـاس   ،كه قائلين به ولايت انتخابي فقيه). نتيجه اين576، ص1، جق1409



99 

 

 

حل
و ت

قد 
ن

 لي
توق

له 
اد

ي
 ت

يولا
 / هيفق ت

لي
و

ي 
عيل

سما
ن ا

حس
و م

اد 
رنژ

يد
 ح

االله
دانند، محـدوديت يـا عـدم محـدوديت     كه سند ولايت را در گرو انتخاب مردم مي

ولايت را به رأي و نظر آنان و به مقتضاي عقـد قـرارداد ميـان حـاكم و مـردم در      
  .اندي وانهادهچارچوب قانون اساس

البته مطابق همين نظر نيز در شرايطي كه هيچ تـوقيتي در زمـان انتخـاب ولـي فقيـه      
طبيعت ولايت، اقتضاي لزوم و دوام دارد و در غير اين صـورت،   ،صورت نگرفته است

از تكاليف و تعهدات خود سرپيچي كند.  ،كه والي منتخبمگر آن ،يابدنظام استقرار نمي
گرچه شبيه عقد وكالت است و داخل در وكالت به معنـاي اعـم    ،تخاببر اين اساس، ان

زيرا اين نـوع از   ؛هرگاه اراده نمود آن را فسخ نمايد ،گردد، ولي جايز نيست كه امتمي
وكالت به معناي ايجاد ولايت و سلطه مستقل براي ديگري  اسـت يـا قبـول ولايـت و     

اي آن لزوم است. سيره عقلا نيـز آثـار   ضتمق ،»افوا بالعقود«سلطه وي كه بر اساس مفاد 
مورد نـدامت   ،اي كه اگر كسي بيعت را بشكندبه گونه ؛كندلزوم را بر ولايت مترتب مي

كه والي از وظايف و تعهدات خويش تخلف كنـد. اگـر انتخـاب    مگر اين ،گيردقرار مي
ان، رسـد (هم ـ ن مـي يـافتن مـدت بـه پايـا    براي مدت موقت باشد، ولايت نيز بـا پايـان  

  .)574-576ص
 ـاولاً اين نظريـه پيشـينه فقهـي     ،در خصوص نظريه انتخاب گفته شده است دارد و ن

ثانيـاً بـر اسـاس ايـن      .انداي را مطرح و قبول نكردهفقهاي گذشته هيچ يك چنين نظريه
در حـالي كـه مـردم، حـق      ؛شـود نظريه، مشروعيت حكومت از مردم به فقيه اعطـا مـي  

تا به كسي اعطا كنند و ولي فقيه مشروعيت خود را از خداونـد  حاكميتي از خود ندارند 
بخشيدن به حكومت نقش دارند (مصباح يـزدي،  گيرد و مردم تنها در تحقق و فعليتمي

  ).343، ص1396
را دربـاره  » كننـد مردم انتخاب مـي «در هنگام تدوين قانون اساسي نيز برخي عبارت 

اصلاح گرديد و همين عبارت » پذيرندمردم مي«كه به عبارت  ولايت فقيه پيشنهاد دادند
اخير، مورد پذيرش و تصويب قـرار گرفـت و در مـورد تفـاوت انتخـاب ولـي فقيـه و        

در حالي كه پـذيرفتن بـه    ؛است» توكيل«گفته شد كه انتخاب به معناي  ،پذيرفتن ولايت
 ،اسـت و مـردم، ولايـت فقيـه را كـه ولايـت فقاهـت و عـدالت اسـت         » تـولّي «معناي 
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كه فقيه را بر اساس وكالت انتخاب كنند و او را وكيل خود قرار دهند  نه اين ،پذيرنديم
اند كه چنين ). قائلين به نظريه انتخاب، خود تصريح كرده231، ص1389(جوادي آملي، 

ديدگاهي در فقه شيعه سابقه نداشته است و هـيچ كـس از فقهـا يـا متكلمـان مـذهب،       
حكومتي و قضايي را منوط به رأي و انتخـاب مـردم   مشروعيت دخالت فقيه در شؤون 

لذا با تتبع در كلام فقهاي پيشين، ولايت فقيه، پيوسته با تعبيراتي از قبيـل   .ته استنسندا
شـود  اي به مبناي ديگري ديـده نمـي  ترين اشارهباشد و كوچكنصب و نيابت همراه مي

ه انتخاب بـراي اثبـات   كه دلايل نظري). مضاف بر اين423، ص1378، محلاتي (سروش
مشروعيت انتخاب والي از سوي امت به عنوان راهي براي انعقاد امامت و ولايت كه در 

 ـ طول انتصاب قرار دارد،  رو اسـت (ارسـطا،  هتمام نيست و با اشكال سندي و دلالي روب
قابل پذيرش بودن نظريـه انتخـاب بـه     كه با توجه غير). نتيجه اين465، ص5، ش1378

تـوان بـه موضـوع    از مباني توقيت ولايت، با تمسك به اين نظريه نيـز نمـي   عنوان يكي
توقيت پرداخت و لازم است توقيت را در نظريه نصب به عنوان نظر غالـب، بررسـي و   

  مورد مطالعه قرار داد. 

  توقيت و نظريه نصب
حق خداست و سمت ولايـت و سرپرسـتي را    ،از نظر اين گروه تعيين حاكم و ولي

). نصـب بـه ايـن    87، ص1368 آملـي،  كند (جواديمثل نماز و روزه جعل مي ؛خداوند
معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شـرايط علمـي و عملـي اسـت، از سـوي      

، 1393آملي،  به سمت افتا، قضا و ولاء منصوب شده است (جوادي :امامان معصوم
دادن بـه هـيچ منصـبي از    و بيعت مردم نفياً و اثباتاً هيچ نقشـي در مشـروعيت  ) 389ص

  ). 519، ص1375شيرازي،  مناصب فقيه ندارد (مكارم
كه اصـل تشـريع حكومـت و حاكميـت فقيـه از طـرف خداونـد و امـام          نتيجه اين

بـه امـام زمـان(عج) و     يچنين تعيين شخص آن هم بايد بـه نـوع  زمان(عج) است و هم
اكميت و حكومتش بستگي به اما تحقق و استقرار ح ،اجازه آن حضرت انتساب پيدا كند

  ).65-69، ص1391قبول و پذيرش مردم دارد (مصباح يزدي، 
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از جمله مسائلي كه بر اساس نـوع خاسـتگاه مشـروعيت (انتخـاب و انتصـاب)،      

له محدوديت و يا نامحدود بـودن مـدت ولايـت ولـي فقيـه      أكند، مستفاوت پيدا مي
ه و محـدود بـه زمـاني خـاص     است كه بر اساس مقوله انتصاب، اين امر مستمر بود

بر اين باور است كه جعل ولايت براي فـردي   ،باشد. منطق ولايت انتصابي فقيهنمي
خاص و با اوصافي خاص، به صورت مطلق بوده و به زماني خـاص مقيـد نخواهـد    

ط باشد و ئالشرافقيهي كه جامع ،). مطابق با اين ديدگاه263، ص1387بود (ايزدهي، 
ري را به طور كمـال داشـته باشـد، ولايـت او مطلقـه اسـت و       همه صفات لازم رهب

ط، ئالشـرا توان ولايت چنين فقيهي را تقييد كرد و اين گونه نيست كه فقيه جامعنمي
گاهي ولايت مطلقه داشته باشد و گاهي نداشته باشد، ولايتش گاهي مطلقـه باشـد و   

هبـري از حيـث   ). در حقيقت اين نـوع ر 473، ص1389گاهي مقيده (جوادي آملي، 
زمان محدود به زماني خاص نيست، اما اين امر به اوصافي خاص محدود است كـه  
بايد ثبوتاً و بقائاً در رهبر وجود داشته باشد. بر اين اساس، عزل يا كناررفتن رهبـري  

شـده در قـانون اساسـي انجـام     بينيبه يكي از سه صورت پيش ،وليت خويشؤاز مس
  .گيردمي

هـاى لازم را دارا اسـت،   شـرايط و صـلاحيت   ،فقيـه  زمان كـه ولـى  تا آن  ،روازاين
ولى هرگاه يكى از اين شرايط را به هر دليلى از دست داد،  ،باشدمتصدى اين سمت مى

وظيفه كشف و اعلام آن را دارند. اما بنا بـر   ،خود به خود از اين مقام بر كنار و خبرگان
و بنـا بـه خواسـت آنـان      ا به دست مردمكه جعل ولايت براى فقيه ر -ديدگاه انتخاب 

تواننـد در  كنند، مىخبرگان كه به نمايندگى از سوى مردم، فقيه را انتخاب مى -داند مى
  گستره اختيارات و مسؤوليت رهبر، محدوديت يا توسعه ايجاد كنند.

  نقد و بررسي ادله توقيت
مندشـدن  رت زمـان قائلين و مطرح كنندگان نظريه توقيت ولايت امر در اثبات ضرو

اند كه لازم است ضـمن شـرح و تبيـين    دلايل و استدلالاتي را مطرح كرده ،ولايت فقيه
  شده به نقد و بررسي اين ادله پرداخته شود.دلايل ارائه
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  عدم منع شرعي توقيت در ادله فقهي ولايت فقيه
ق برخي از فقها به جهت اثبات عدم صحت شرعي توقيت زماني ولايت فقيه به اطلا

  بدين شرح كه:  ؛اندادله استناد كرده
در ادله نقلي مثبت ولايت فقيه، قيد زماني ذكر نشده و ادلـه از  ايـن حيـث،    

آيد كه ولي فقيـه  مطلق هستند. از عموم اطلاق ادله عقلي و نقلي چنين بر مي
نه آن كه ولايتش  ،شودبه طور مطلق به عنوان رهبر جامعه اسلامي معرفي مي

بـر   7امام معصوم ،ان و محدوده خاصي باشد. در روايات مرتبطمقيد به زم
بي آن  ؛شرايط كلي تأكيد ورزيده و در كل به رجوع به فقها دستور داده است

يعنـي تـا زمـاني كـه      ؛كه مدت زمان مشخصي براي اين رجوع مشخص كند
ولايت دارد و به محض از دست دادن يكـي از   ،فقيه واجد شرايط لازم است

   .)370، ص1396شود (مصباح يزدي، ود به خود منعزل ميخ ،شرايط
با توجه به اطلاق روايات ولايت فقيه، توقيت ولايت فقيه خلاف شرع  ،از اين منظر

  است.
  چنين استدلال شده است:  ،در نقد اين تحليل
زيـرا مقـدمات حكمـت     ؛توان اطلاق را از ادله نقلي كشف نمـود اساساً نمي

م اسـت. بـراي كشـف اطـلاق از لفـظ يـا معنـا بايـد         جهت اثبات كلام ناتما
 ،شـود مقدمات حكمت گفته مي ،شرايطي وجود داشته باشد كه به آن شرايط

اي كـه بـراي   در مقام بيان بودن متكلم از جمله مقدمات حكمت است. ادلـه 
اصلاً در مقام بيان زمان تصدي فقيه  ،شوندكار گرفته ميبه اثبات ولايت فقيه 

باشـند. بـه   نيستند و حداكثر در مقام تشريع اصل ولايـت مـي   در زمان غيبت
مقبوله عمر «يعني  ؛در سه دليل اصلي نقلي معتقدان به ولايت فقيه ،طور مثال
(عج االله تعـالي   »توقيع شريف امام زمان«و  »مشهوره ابوخديجه«، »بن حنظله

بيان  در مقام 7فرجه)، تنها بحث بر سر اصل ولايت فقيه است و اصلاً امام
اموري مانند جواز توقيت يا عدم جواز آن نيستند كه بتوان بـه اطـلاق كـلام    

  ).89، ص3، ش1395تمسك كرد (زماني و آدمي، 
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دي كه قرينه خاصي براي نفي يا اثبـات در  رتوان گفت در موادر رد اين استدلال مي
اقـع شـود، از   كه متكلم در مقام بيان است يا خير مشكوك و مقام بيان بودن نباشد و اين

  ي براي احراز اين معنا وجود دارد:يهامنظر اصوليين راه
البيـان كـه از اصـول عقلايـي     ت معقتد اسـت از اصـال   »مرحوم آخوند خراساني«
م در مقـام بيـان   لبايست بنا را بر اين گذاشت كـه مـتك  شود كه مياستفاده مي ،است
عـالم بـر ايـن اسـت كـه در      بناي عملي و سيره فعلي قطعي عقلاي  :زيرا اولاً ؛است

بـه ظـاهر وصـيت و     ،بر همين اسـاس  .دانندچنين مواردي متكلم را در مقام بيان مي
مشهور  :كنند. ثانياًاقرار اخذ كرده و در مقام احتجاج به ظاهر سخن خصم استناد مي

كـه دليلـي    بـا وجـود ايـن    ،كنندفقها در برخورد با اطلاقات به عموم آن تمسك مي
طابات مزبور در مقام بيان باشند و اين عمل فقها هيچ تـوجيهي غيـر از   ندارند كه خ
البيان ندارد (آخوند خراسـاني،  ت عقلايي و استفاده از اصال ها بر سيرهبناگذاشتن آن

البيـان بـه مقتضـاي طبـع (طبـع       ت). فقها جهت اثبات اصـال 377- 388ق، ص1424
اصـالت تطـابق بـين مقـام      گفتن اين است كه با تمام خصوصيات بيان شـود)، سخن

م، ظهـور در اطـلاق داشـته    لچه استعمال بدون قيـد مـتك   ثبوت و مقام اثبات (چنان
شود) و سيره عقلا (سـيره عقـلا بـر ايـن تعلـق      مقام اثبات و ثبوت حاصل مي ،باشد

كنند) گرفته كه هر گاه سخن متكلم از قيد خالي باشد، عقلا به اطلاق آن تمسك مي
 صـرف ايـن  ، مضاف بر اين .)400، ص4جق، 1428(حسيني ميلاني، اند استناد كرده

شـان را بـه اطـلاق مسـتند     توانند سخنكه دو طرف گفت و گو در مقام احتجاج مي
البيـان سـيره   ت پذيرند، دليل بـر ايـن اسـت كـه پايـه اصـال      سازند و عقلا اين را مي

صل بر اين مقتضاي ا ،لذا گفته شده است .)536، ص4ج ق،1417عقلاست (خويي، 
  ).417، ص3، جق1417است كه متكلم در مقام بيان است (صدر، 

نه در مقـام   ،همين اندازه كه احراز شود متكلم در مقام بيان اين حكم است ،بنابراين
 ،2، ج(ب)1373خمينـي،   امـام بيان حكم ديگر، براي تحقق مقدمه حكمت كافي است (

ــام؛ 328-329ص ــي،  امـ ــبحاني،  و 354-355، ص1، ج1381خمينـ ، 1، جق1410سـ
  ).535ص
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در رد نقد مذكور نسبت به تمسك به اطلاق روايات ولايت فقيـه بايـد    ،از همين رو
الضـمير و مقصـود خـود را    گفت اقتضاي طبع و سيره عقلا بر اين است كه متكلم مافي

كند و مفروض است كه در مقام اهمال و اجمـال نيسـت و در   كامل و بي نقص بيان مي
 ،اي بيـاورد بايـد قرينـه   ،كنـد گويد يا عمل مير خلاف طبع اوليه سخن ميصورتي كه ب
اگر نظام گفـت و گـو بـه     ،از طرف ديگر .اصل بر بيان كامل مقصود است ،بدين جهت

نبـودن مقـدمات حكمـت و ايـراد در     صورت ناقص بنا شود و به صرف استناد به فراهم
ده گرفت، حالت بلاتكليفي ايجاد شده و مقام بيان نبودن متكلم بتوان اطلاق كلام را نادي

لذا با استدلال به در مقام بيان نبـودن روايـات ولايـت     .منجر به اختلال نظام خواهد شد
توان تمسـك بـه اطـلاق روايـات ولايـت فقيـه را       نمي ،فقيه و بدون اقامه دليل و قرينه

رد زوال اي اهميـت دارد كـه اگـر جـز در مـوا     مخدوش ساخت. مسأله توقيت به اندازه
نظر بـود، لازم   ط، شرط مدت موقت هم مدئالشراصفات و شرايط رهبري در فقيه جامع

در حالي كـه طبـق روايـات،     ؛بود در روايات مدت زمان خاصي براي رهبري ذكر شود
نظر در فقيه وجود دارد، به قـوت خـود    مادامي كه شرايط و صفات مد ،نصب عام فقها

  باقي است.

  فساد حكومت دائمي و ايجاد
هـاي سياسـي مرسـوم    وليت در نظـام ؤبودن مسايدو هدف عمده در مكانيسم دوره

چرخش نخبگان و اسـتفاده از  و ديگري جلوگيري از مفاسد صاحبان قدرت يكي  :است
هـاي  اصـل محـدوديت دوره  ) 134-148، ص1382آمدتر (شـاكرين،  نيروي انساني كار

ت حكومت، موجب مفاسـدي از  بودن مدتصدي حكومت، بدين دليل است كه طولاني
 هـاي شخصـي از مقـام و در نتيجـه    قبيل علاقـه بـه مانـدن در منصـب و برخـورداري     

گفته  ،از همين رو .)114، ص1377پناهي، قانوني است (قاضي شريعتخودكامگي و بي
شـدن  كردن، جلوگيري از فسادي اسـت كـه بـا فربـه    ايترين فايدة دورهمهم، شده است

(مصـباح يـزدي،    گيـرد دست يك نفر، در زمان طولاني صورت مـي  ناموزون قدرت در
   .)369، ص1396
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پذيرش رهبري بر اساس شرايط مذكور در قانون اساسي است و استمرار حكومـت  

بـه   .تقـوا و عـدالت اسـت    ،او هم بستگي به ادامه شرايط دارد كه بارزترين اين شـرايط 
طنت مقـامي  لچرا كـه س ـ  ؛ه نيستمقام رهبري با مقام سلطنت قابل مقايس ،همين جهت

در حالي كـه رهبـري    ؛گو استپاسخ ول و غيرؤمس موروثي و بدون شرايط خاص، غير
ول است و ؤون و اختيارات خود مسؤدر جامعه اسلامي جايگاهي است كه در حوزه ش

باشد و در صورت فقدان شرايط اقتدارات و اختيارات او تابع احكام و موازين اسلام مي
) و لـزوم اسـتمرار   136-137، ص1377شـود (مـدني،   ها، كنار گذاشته مـي و صلاحيت

  محدود به هيچ قيد زماني نيست. ،شروط
احتمالات مرتبط با فساد و... در مورد رهبري ولايي بـا صـفاتي    ،بر همين اساس

كند و بـه فـرض   كه صريحاً در قانون اساسي ذكر شده است، اساساً مصداق پيدا نمي
او،  يشدن زمان مشخصـي از رهبـر  قانوني، حتي قبل از سپريبي بروز خودكامگي و

خبرگان مستقل، اهل نظر، مورد اعتماد و منتخب مردم رهبر را عـزل   112طبق اصل 
نشينند (ذوعلـم،  اي مشخص و چندساله نيز نمييافتن دورهكنند و در انتظار پايانمي

هـا بـر   گان و نظارت آنبا توجه به تمهيدات لازم در وظايف خبر) و 106، ص1387
، 1، ج1381(مصــباح يــزدي،  اي در مــورد رهبـر لازم نيســت رهبـر، انتخابــات دوره 

و... اين اختيارات مطلـق را   »ابن رشد«، »فارابي« چونبزرگاني هم ،روازاين). 74ص
چـون فـارابي،   كنند. از ديدگاه فرد انديشمندي همبه رهبري جامع شرايط واگذار مي

له و اهل بحث و درك و معرفت أو وسيع رهبري به فردي حكيم، متاختيارات مطلق 
شود. او بايد فردي خردمند و فرزانـه باشـد تـا خردمنـدي و فرزانگـي او      واگذار مي

) و با توجـه  201، ص1381 سبب رشد حركت جامعه ديني و متدينان گردد (نوايي،
اير مقامـات و  به همين شرايط متعالي، مقايسـه رهبـري و جايگـاه ولـي فقيـه بـا س ـ      

  الفارق است.ولين قياس معؤمس
صفت عدالت كه از شروط انتخاب رهبري است، ملكـه نفسـاني اسـت كـه در اثـر      

گناه كبيـره   ،گردد كه بر اساس آنداري و مراقبت نفس، براي شخص ايجاد ميخويشتن
دينـي  انجام ندهد و گناهان صغيره را تعمداً مرتكب نشود (و يا تكرار نمايد) و واجبات 
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تقـواي نفـس نيـز بـه معنـاي       .)7، ص1ج ،ق1403 خمينـي،  خود را انجام دهـد (امـام  
داري است و در واقع يك حالت روحي و معنوي است كه از آن تعبير به تسلط خودنگه

كه انسان بتواند خود بر خود و در واقع اراده و عقل و ايمـانش   بر نفس شده است. اين
به طوري كه بتواند خودش خـودش را   ؛اشته باشدهايش تسلط دها و هوسبر خواهش

 ).160، ص26ج ،1387 داري اسمش تقواسـت (مطهـري،  نگه دارد، اين نيروي خودنگه
ني، اگر فقيهي بر خلاف موازين اسلام كاري انجام دهد و فسقي ودر راستاي نظارت در

) 61(الف)، ص1373خميني،  اماممرتكب شود، خود به خود از حكومت منعزل است (
 امـام و اگر فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك قـدم بـر خـلاف بگـذارد، ولايـت نـدارد (      

). با هرگونه انحراف فكري يا عملي، شخص به صـورت  306، ص11، ج1380خميني، 
كه مردم به عدم صلاحيت وي رأي دهند، خود به خود قهري معزول است و پيش از آن

). در 39، ص4، جهمـان ست او بگيرنـد ( شود و مردم هم بايد قدرت را از دوساقط مي
دادن شرايط، پـيش از  نتيجه از نظر فقهي، رهبر و فقيه داراي ولايت، در صورت ازدست

 ،1388عزل ظاهري، عزل واقعي شده است و در حقيقت منعزل است (جـوان آراسـته،   
  ).252ص

 هاي مذكور كه به عنوان شرايط رهبر در نظـام ايـران مطـرح گرديـده كـاملاً     ويژگي
سـازد. مسـلماً   هاي سياسي جهان متمـايز مـي  منحصر به فرد است و آن را از ساير نظام

وقتي رهبر يك كشور خدا تـرس و داراي صـيانت نفـس و در تـلاش بـراي پرهيـز از       
شـدن،   گناهان و معاصي باشد، از خودخواهي، ذلت و تمكين ظالمان، تسليم غيـر خـدا  

اي نمايد و حكومت كـردن را وسـيله  ميا پرهيز ياطاعت از استعمارگران و زورگويان دن
داند و نه فرصتي براي ارضاي نفسـانيات  انجام وظيفه مي براي جلب رضايت خداوند و

 ). ضـمن ايـن  66، ص1388 اندوزي (محسني و نجفي اسفاد،و هواپرستي و ستم و مال
دارد: فقهـا و  كنترل دروني، در ولي فقيه عوامل كنترل ديگر نيز وجـود   كه علاوه بر قوه

مطبوعات و...  ،رقباي ديگر، قانون اساسي و منابع ديني، خبرگان، نظارت و بيداري مردم
هـا كـه در قـرآن در    لذا عامل دروني عصمت و عامل بيروني نظارت مردم و دعـوت آن 

وجود دارد. همين نظـارت اسـت    ،قالب امر به معروف و نهي از منكر تشريع شده است
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ز عدالت يا صـفات كلـي رهبـري، حـاكم را بـه غاصـب مبـدل        كه در صورت جدايي ا

   ). 231، ص1392ي حائري، يسازد (صفامي
قانون اساسـي، عمـوم    مطابقاما  ،ترين مقام رسمي كشور استرهبري عاليمقام 

و هـيچ   هسـتند سـان  در مقابل قانون يـك  ،اي كه باشندهافراد ملت از هر قشر و طبق
فردي، گروهي و طبقـاتي نـدارد. ايـن اصـل كلـي در      امتياز  ،فردي نسبت به ديگران

بدين ترتيب كـه  به صورت خاص مورد تصريح قرار گرفته است؛  ي،خصوص رهبر
رهبر در برابر قوانين بـا سـاير افـراد    «قانون اساسي: مطابق ذيل اصل يكصد و هفتم 

 فرض فساد را منتفـي  ،نيز برابري در مقابل قانونلذا اين حيث  .»كشور مساوي است
  .سازدمي

ي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و... كـه  يچرا كه تمامي قوانين مدني، جزا
چنـين بـا تصـريح اصـل يكصـد و      بر رهبر نيز حاكميت دارد. هـم  ،بر مردم حاكم است

رسد. بررسي وجود يا يازدهم، مقام رهبري در مقابل مجلس خبرگان، مسؤول به نظر مي
مستلزم نظارت مسـتمريّ اسـت كـه ايـن      ،مجلس خبرگان فقدان شرايط رهبري توسط
چنان شود. تسلط رهبري بر اموال و نفوس و شؤون جامعه آنمجلس بر آن مقام دارا مي

قابل جبرانـي   اثر تخريبي فراوان و غير ،ترين انحراف در آنكننده است كه كوچكتعيين
آن باشـد كـه اعمـال و كـردار     مـانع از  تواند نميآورد. قداست مقام رهبري را به بار مي

نظر باشد.  هاي آن زيررهبر، دستگاه رهبري و جوانب و اطراف وي براي حفظ و ارزش
اي بازنگري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. مصوبه خبرگان راجع راين موضوع در شو

ت نفـره هـم بـه ايـن     ف ـبه اصل يكصد و يازده قانون اساسي در تعيين هيأت تحقيـق ه 
  ).50-52، ص2، ج1392ره دارد (هاشمي، موضوع اشا
علاوه بر عدم مصونيت رهبري در مقابل قانون، نظـارت و پـايش مجلـس     ،بنابراين

بيني صفات دروني تقوا و عدالت در مورد رهبري، تر پيشخبرگان رهبري و از همه مهم
بودن دوره حكومت و احتمال ايجاد فساد در مـورد رهبـري و ولـي فقيـه     شبهه طولاني

  موضوع است. يط سالبه بانتفائالشراامعج
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  لزوم چرخش نخبگان در حكومت
گفته شده است كه گردش قدرت همانند گردش خون در بدن، از اسـباب سـلامت   

العمـر هماننـد   حاكميت است. اصحاب حكومت انتخابي بر اين باورند كه مقامات مادام
داري از تمركـز  دوران زمـام بودن شوند. موقتد و به مرداب تبديل مينگندآب راكد مي

كند و باعث شادابي ، نشاط و قدرت در يك نقطه و استبداد و ديكتاتوري جلوگيري مي
  ).189ص، 3ج، 1393شود (كديور، بهداشت قدرت سياسي مي
شدن رهبري به دليل چرخش نخبگان بايد گفـت  ايلزوم دوره ،در پاسخ به اين ابهام

دانـد و خصـلت   مردم در حكومت مـي  اركت همهدموكراسي را مش مشخصه »منتسكيو«
تا وقتي مردم از طريـق   ،بنابراين .اساسي دموكراسي، به لحاظ اتكا به آراي عمومي است

ترين فرد دانند و او را شايستهنمايندگان منتخب خود، صفات لازم را در رهبر محرز مي
به چه علت با تحديـد   الات پاسخ داد كهؤه اين سبشناسند، بايد وليت ميؤبراي اين مس

او محروم و خود را ملـزم بـه پـذيرش     خود را از رهبري شايسته زماني و كمي، جامعه
فردي مادون او سازند؟ ملاك رهبر ولايي، شايستگي و صفات روشني است كه برترين 

توانـد  ده سـال، نمـي  مـثلاً  شدن دار رهبري شود و صرف سپريفرد واجد آن بايد عهده
هـا، عامـل   افزايش تجربه، اطلاعـات و توانمنـدي   ا كاهش دهد. برعكس،صلاحيت او ر

برتري او نسبت به ديگران خواهد شد. اگر انتخاب يك فرد براي نمايندگي مجلـس در  
هاي دموكراسي نيست، قطعاً استمرار رهبري يك شخص، هاي متوالي، نافي ويژگيدوره

دچار نقض و نقص نشـده باشـد نيـز     هامادامي كه واجد صفات لازم باشد و آن ويژگي
ضاي عقـل  تكردن جامعه از نظر وي، خلاف مقها نخواهد بود و محرومنافي اين ويژگي

است. از نظر شرعي هم با وجود فردي اصلح در ميان واجدين شرايط رهبري، برگزيدن 
ت فردي فروتر و مادون او و نيز پذيرفتن رهبري وي، به اين دليل يا بهانه كه فـلان مـد  

هـيچ مبنـاي شـرعي نـدارد و هماننـد       ،از دوران رهبري فردي اصلح سپري شده اسـت 
آوردن بـه  چند ساله و روي شدن يك دورهبه علت سپري ،رهاكردن تقليد از مرجع اعم

  ).105، ص1387اعلم است (ذوعلم،  مجتهد غير
 در مورد چرخش نخبگان و جانشيني اصلح به جاي رهبر موجود نيز نيـازي بـه   لذا
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اگر معلوم شود كه رهبـر   ،شدن رهبري نيست؛ زيرا بنا بر اصل يكصد و يازدهمايدوره

ال بـرود،  ؤهاي اوليه جدا شده و اصلحيت او براي خبرگان زيـر س ـ از صفات و ويژگي
توجه به  اب مجلس خبرگان ملزم است كه شخص اصلح را به جاي او بگمارد. خصوصاً

اسلام، يك تكليف سنگين است كه افراد شايسته اين حقيقت كه رهبري در نظام ارزشي 
كه در  ايوليت بزرگ گريزان هستند و ولع و شيفتگيؤهمواره از قبول اين مس ،اين مقام

و اسـلامي  در نظـام   ،هاي بشري نسبت به رهبري و رياست بر جامعـه وجـود دارد  نظام
  د.رنگي ندار دينيجامعه 

  صلحافزايش صلاحيت ساير فقها و لزوم انتخاب ا
 ،شوراي بازنگري قـانون اساسـي، ذيـل اصـل يكصـد و هفـتم       در مباحث مطروحه

بينـي اجـل و مـدت    يكي از دلايل توقيت و پيش ،نهادي از سوي كميسيون رهبريپيش
با رأي خبرگان  ،هر گاه رهبر مرجع تقليد عام نباشد«براي رهبري چنين ذكر شده است: 

اداره كل امور فرهنگي و روابـط عمـومي   (» گرددبه مدت ده سال به رهبري انتخاب مي
  نهاد گفته شد: ). در توضيح اين پيش641، ص2، ج1369، مجلس شوراي اسلامي
نهاد شده بـود؟ شـما كسـي را انتخـاب كرديـد بـه       له چرا پيشأاصلاً اين مس

عنوان ولي فقيه رهبر، مدتش را معلوم نكرديد، ممكن است اين بيست سال، 
هر حال باشد و از آن طرف در طول اين مـدت، يـك    سي سال كم و زياد به

آن وقـت   ،تـر، داراي شـرايط بهتـري   افرادي پيدا بشوند بسيار بهتـر، مقبـول  
همـان،  كه انتخاب شده تا آخـر باشـد (   ها بمانند، اما اينبگوييم كه همه اين

  ). 656ص
 كه باشد باز خبرگان دست كه است اين براي ،گفتنديم آقايان كه را سال ده
 او خـود  كه داشت را هااولويت و شرايط هم باز سال، ده اين ظرف در اگر
 الـزام  شد، پيدا آن از بهتر شخصي احياناً و نداشت اگر و نندكمي انتخاب را
 وي جانشـين  اصلح شخص آن و رودمي كنار خودش بلكه ،نشود استعفا به
  ). 1207، ص3، جهمان( شودمي
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  ذكر شده است:  لاليچنين در جاي ديگر چنين استدهم
هبر اگر مرجع تقليد نباشد، كميسيون چون احتمال داد كه بعـد از گذشـت   ر

يك مدت از انتخاب او، ممكن است فرد اصلحي پيدا شود و لازم باشـد كـه   
اصلح به جاي اين رهبر گذاشته شود، لذا رهبري را كـه خبرگـان بـراي ايـن     

باشد تا بعـد از گذشـتن    محدود ،گيرندشخص فقيه واجد شرايط در نظر مي
زماني كه محدود است، اگر اصلح پيدا نشد، رهبـري او تمديـد شـود و اگـر     
اصلحي پيدا شد، بدون اين كه او را الزام به عزل بكنند كـه بـا مقـام رهبـري     

 كنندخودش كنار برود و يك نفر ديگر را به جايش تعيين مي ،مناسبت ندارد
 ).647، ص2، جهمان(

نهاد گزينش رهبر به مدت ده سال در صدد تأمين مصلحت ا پيشكميسيون رهبري ب
اي كه نـه عنـوان بركنـاري    به گونه ؛استفاده از تحول مثبت در ديگر فقيهان برآمده است

بلكه با انقضاي مدت، دوره رهبري بـه صـورت طبيعـي     ،براي فقيه متصدي به كار رود
ري از فقيه اعم و اصـلح محـروم   گيسپري گردد و نه مردم و جامعه براي هميشه از بهره

  ).167، ص1388بمانند (جوان آراسته، 
گشا و مؤثر واقع شد راه »االله مهدوي كنيمرحوم آيت«هاي استدلال ،اين دليل در رد

  كه نظرات ايشان چنين نقل شده است: 
 صـلاحيت  كسـي  كـه  صـورتي  در باشد، نحوي هر به مخالفم توقيت با من

 ما ،اندكرده بيعت او با حقيقت در كردند، انتخاب ار ايشان و دارد را رهبري
 يـك  دبفرمايي ـ است ممكن. وجه هيچ به اصلاً ،منداري را كردنش عزل حقّ
 كنـيم؟  عزل چرا. باز هم ما دارد تريبيش هايصلاحيت كه شده پيدا كسي
دارد  را لازم عـام  هـاي صلاحيت كند، اداره را مملكت تواندمي اين كه وقتي
 كسي يك وقتي است، شرع خلاف توقيت اصلاً است، اين اعتقادم من ديگر،

 ولـي  او دارد، صـلاحيت  كه مادامي تا كرديم، بيعت او با دارد صلاحيت كه
اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلـس شـوراي   ( است مسلمين امر

  ).1279، ص3، ج1369، اسلامي
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دن فقيـه اصـلح مجـوز نكـث     االله مهدوي كني پيداش ـةيدر حقيقت از منظر مرحوم آ

ولي فقيـه   ،تري پيدا شده استداركه فقيه صلاحيت توان به دليل اينبيعت نيست و نمي
حاكم را بركنار و اصلح را جـايگزين وي نمـود، بـه لحـاظ شـرعي وقتـي بـا شـخص         

الامر مسلمين اسـت  اولي ،كه صلاحيت دارددار بيعت صورت گرفت تا زمانيصلاحيت
حتي بعد از پيداشدن فقيـه   ،ط صلاحيت داردئالشراا زماني كه فقيه جامعكه از اين نظر ت

 اردن فقيه قبلي وجود ندارد.ذاصلح با توجه به بيعت سابق، مجوز شرعي جهت كنارگ
بدين شرح كـه مسـأله    ؛اندالبته برخي از فقها به لزوم جايگزيني فقيه اصلح نظر داده

ن درجه كمال برخي از فقيهان ديگر نيز تحـت  آمدن درجه كمال رهبري يا بالا رفتپايين
نظارت مستمر خبرگان است و در اين شرايط، فقيه برترِ جديد، اگر بـه مزايـاي جـدي    
رهبري دست يافت كه در قانون اساسي مثلاً بدان اشاره شد، چنـين فقيهـي، جـايگزين    

رعايت شـده  دارشدن رهبري نيز اين مصالح رهبر سابق خواهد شد. بنابراين، بدون زمان
مندبودن رهبري، در اسلام صبغه شرعي نداشت، در قـانون  شود و چون اصل زمانو مي

  ).409، ص1389اساسي ذكر نشد (جوادي آملي، 
هاي مثبت جـدي دسـت   اگر فقيه ديگري در طول زمان به ويژگي ،مطابق با اين مبنا

جلس خبرگان مكلف پيدا كند كه در حد وفور و فراواني است كه قابل اغماض نباشد، م
  به جايگزيني فقه اصلح است.

 تشـخيص  و كشف خبرگان، وظيفه چون ؛لذا نيازي به انتخاب ادواري رهبر نيست
 كـه  رسـيدند  نتيجـه  اين به خبرگان منطقي، دليل هر به و هرگاه و است رهبر مصداق
 هشد پيدا ايشان رهبري زمان در ديگري كس يا و داده دست از را رهبري شرايط رهبر
 عـزل  خبرگـان  است لازم و شده عزل خود به خود رهبري است، بهتر و ااقو او از كه

، 1، ج1381(مصباح يـزدي،   سازند وي جايگزين را ديگري فقيه و كنند اعلام را ايشان
  ).74ص

توانـد فقيـه ديگـري را بـه     به لحاظ شرعي مجلس خبرگان نه تنها مي ،بدين ترتيب
زيرا تخيير اوليه در  ؛به انجام اين كار موظف خواهد بودجاي رهبر فعلي برگزيند، بلكه 

ساني فقها در شرايط بوده است و اينك كه شرايط بـه نفـع يـك    با توجه به هم ،انتخاب
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فقيه رقم خورده است، لزوم انتخاب اصلح، حكم به گزينش مجدد خواهد نمـود؛ البتـه   
د و دهـم نيـز   اصل يكصد و هفتم، متعرض اين صورت نشده اسـت و در اصـل يكص ـ  

بحث بركناري رهبر از مقام خودش، تنها در سه فـرض مطـرح گرديـده كـه نـاتواني از      
كه اگر بر اثـر گذشـت زمـان،     انجام وظايف يا فقدان شرايط وجود داشته باشد، اما اين

فقيهي با مراتب علمي و عملي و مديريتي، كاملاً برتر از رهبر فعلـي شناسـايي گرديـد،    
تأمل خواهـد بـود. برابـر مـوازين فقهـي، هـر دو مبنـاي انتصـاب و          قابل ،چه بايد كرد

انتخاب، به استقبال تحول پديدآمده خواهند رفت و به لزوم انتخـاب بـه عنـوان اصـلح     
جـا كـه انتخـاب رهبـر جديـد بـه معنـاي        حكم خواهند نمود، اما از نظر حقوقي، از آن

شده است، به ظاهر بايـد   احصا 111بركناري رهبر قبلي است و صور بركناري در اصل 
صـد و  ككـه صـدر اصـل ي   دادن شرايط نشست، مگر آنبه انتظار ناتواني رهبر و ازدست

هفتم را (كه حكم به انتخاب اعلم به احكام و موضـوعات فقهـي يـا مسـائل سياسـي و      
كند) ناظر به مواردي كه ظهور اعلم و اصـلح در زمـاني متـأخر از تسـاوي     اجتماعي مي
اب يكي از آنان بوده است نيز بدانيم، اما چنين برداشتي صـحيح بـه نظـر    فقيهان و انتخ

زيرا مستفاد از مذاكرات اعضاي شوراي بازنگري، اسـتمرار ولايـت رهبـر تـا      ؛رسدنمي
، 1388ادامـه خواهـد داشـت (جـوان آراسـته،       ،زماني كه شرايطش را از دسـت بدهـد  

  ).166-167ص

  نتصابيالعمربودن دوره حكومت در نظام امادام
العمر نيست، لذا داري موقت است و مادامهاي انتخابي زمامكه در حكومت گفته شد

سررسـيدن عمـر.   نه با به ،شوندداري، مديران تعويض ميزمام سررسيدن دورهغالباً با به
هاي انتخابي كه جا به جايي قدرت به طور مسـتمر در هـر مقطـع    در حكومت چنينهم

آميـز و برابـر قـانون در    يرد و همه مردم به طـور مسـالمت  گمشخص زماني صورت مي
شود. اما دار ميتر دستاويز تغيير زمامحيات سياسي مشاركت فعال دارند، قتل و ترور كم

چـه بـه    ؛داربودن دو نكته يادشده فوت زمـام هاي انتصابي با توجه به منتفيدر حكومت
هاي نسبت به آن داري است و شيوهترين شيوه زمامطبيعي پررونق چه غير ،طور طبيعي



113 

 

 

حل
و ت

قد 
ن

 لي
توق

له 
اد

ي
 ت

يولا
 / هيفق ت

لي
و

ي 
عيل

سما
ن ا

حس
و م

اد 
رنژ

يد
 ح

االله
چنين گفته شده است كه از منظـر  ). هم180ص، 3ج، 1393افتد (كديور، تر اتفاق ميكم

، همـان نـه موقـت (   ،العمر اسـت قائلان به حكومت انتصابي، ولايت فقيه دائمي و مادام
  ).189ص

مشـخص  وليت رهبري، قانون اساسي هيچ حـد زمـاني را   ؤزماني مس در مورد دوره
العمربودن حكومـت ولـي فقيـه    نكرده است. اما عدم تعيين اجل و مدت به معناي مادام

بودن رهبري مورد » العمرمادام«كه در هيچ يك از اصول قانون اساسي  نيست ضمن اين
هرگـاه رهبـر از   «تصريح قرار نگرفته است. مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي: 

ر در اصـول پـنجم و   وتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكانجام وظايف قانوني خود نا
يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود 

  ».بركنار خواهد شد
العمر نيست، بلكه امكـان  مطابق قانون اساسي به هيچ وجه رهبري مادام ،بنابراين

سـاله،   10يـا   5 ص و سپري كردن يـك دوره عزل او، حتي بدون محدوديت، زماني خا
يس جمهور در قانون ئبيني و تصريح شده است. حتي تشريفاتي كه براي عزل رپيش

اصـل يكصـد و    گانـه بيني شده، براي عزل رهبري در يكي از صور سـه اساسي پيش
دوازده وجود ندارد و عزل او تنها با تشخيص خبرگان و بدون هيچ تشريفات ديگـر  

ت. البته چون صفات رهبري در قانون اساسي تصريح شده، در ايـن مـورد   ممكن اس
توانـد مـؤثر واقـع شـود     هم داوري افكار عمومي و نظارت ضمني مـردم كـاملاً مـي   

). لــذا بايــد گفــت رهبــري در نظــام ولايــت فقيــه، هرگــز 104، ص1387(ذوعلــم، 
ماني كه شـرايط در  هاست. تا زالعمر نيست، بلكه كاملاً تابع شرايط و صلاحيتمادام

ط و ئالشـرا مـادام  ،او در ايـن سـمت خواهـد بـود. در حقيقـت رهبـر       ،رهبري باشد
الصفات است كه هيچ قيد حداقل زماني ندارد. اگر رهبر منتخب خبرگان، در همـان  
سال يا روزهاي نخست رهبري، شرايط خود را از دست بدهد يا معلـوم شـود فاقـد    

بلافاصله خبرگان او را عزل و دربـاره جانشـين    ها بوده است،آن شرايط و صلاحيت
  ).330همان، صگيري خواهند كرد (او تصميم
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  سنجي و ضرورت توقيتمصلحت
در كميسيون رهبري شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي، دلايـل ديگـري در جهـت        

تر، نـوعي  ها را بيشتوان آنگرفته است كه مي مندكردن رهبري مورد استدلال قرارزمان
  شود:سنجي درنظر گرفت كه به برخي از اين دلايل اشاره ميمصلحت

هاي فراوان ديني و اجتمـاعي بـه دنبـال    كه بركناركردن ولي فقيه هزينه از جمله اين
مندكردن دوره رهبري براي احتراز از چنين عوارضـي اسـت تـا بركنـاري     دارد كه زمان

  صورت عادي صورت بگيرد.هرهبري بدون مشكل و ب
   چنين استدلال شده است: توقيت ضرورتدر  ،ساسبر همين ا

 نصبش ،نيست نصبش آساني به او برداشتن كرده، رهبري سال ده كه رهبري
 عدم يا نصب ود شومي كم و اضافه رأي تا دو دادن،رأي يك با ؛است آسان
 ،دنكـر اثبـات  و آمـدن  بوده، رهبر سال ده كه كسي اما ،افتدمي اتفاق نصب
اداره ( دارد مشـكلاتي  ردن،ك ـعـوض  است لازم كه هاييتصور آن در حتّي

، 2، ج1369كل امور فرهنگي و روابـط عمـومي مجلـس شـوراي اسـلامي،      
  ). 688ص

بـر بـوده و   بسيار هزينه ،بركناري مرجع تقليدي كه به عنوان رهبر انتخاب شده است
  لازم است توقيت رهبري مورد تصويب قرار گيرد: 

 شودنمي ديگر هم را هاآن ،اندجا افتاده ديگر كه تندهس سنّي در نوعاً مراجع
 د.دار مسـأله  هـزار  كنـيم،  شـان عـزل  بخـواهيم  جوري همين اگر د.كر عزل

 بود هم ساله هفتاد لابد رهبري، مقام در كرده كار سال ده حالا كه پيرمردي
 و باشـد  شـده  تمـام  اشدوره خود به خود ديگر موقع آن شده، متصدي كه

 كـار  انمتـو نمـي  ديگـر  سال ده براي نكنيد نصب را من گويدب هم خودش
 را او دوبـاره  طبيعـي  طـور  بـه  كه داشت هم كار ادامه صلاحيت اگر ،مبكن

  ).1209، ص3، ج(همان كنندمي انتخاب
كه موجب طرح توقيت رهبري شد، عوارضي اسـت كـه    يهاياز جمله ديگر نگراني

در داشته باشد. مخبر كميسيون رهبري،  شدن دوره رهبري به همراهممكن است طولاني
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ودن طول دوره رهبري چنـين  بيون رهبري راجع به تالي فاسد دائمسييارائه گزارش كم

  دهد: گزارش مي
 سـاله  ده رهبـري  گفتنـد  آن اسـاس  بـر  و بود صحبت كميسيون در چه آن

 و رهبر اين باشد، دائم رهبري بشود بنا اگر دگفتن كه بود اين بشود، انتخاب
 كـس  هـيچ  كـه  يننـد بمـي  افتـاده  جـا  را خودشان رهبري، بيت و دستگاه يا

 بـه  رهبـر  اطرافيـان  از كه است ممكن احياناً و بشود شانمتعرض تواندنمي
  ).1278همان، ص( بشود وارد ايلطمه نظام
اي ديگر از اعضـاي شـوراي   لحي كه براي ضرورت توقيت بيان شد، عدهادر كنار مص

ي در مقابل، به مصالح ديگري كه قابل توجه بوده و تصويب توقيـت  بازنگري قانون اساس
مندكردن رهبري اشاره نموده و به مخالفت با زمان ،شودموجب تفويت آن مصالح مهم مي

اند از جمله مصالح مهم، درنظرگرفتن مقام معنوي و شأن ولايت فقيه است كه بـا  پرداخته
  توقيت سازگاري ندارد.  

 بازنگري شوراي مذاكرات مشروح از اطلاع از پس قم، علميه حوزه مدرسين جامعه
 را فقيـه  ولايـت  مسأله«: داشتند اظهار بازنگري شوراي به اينامه ارسال با اساسي قانون
 كه نكنند زمان به محدود است، :معصومين ائمه ولايت ادامه و است الهي منقبتي كه

همـان،  ( »بـود  خواهـد  فقيـه  ولايـت  مقـام  تضـعيف  موجـب  محـدوديت  ترديد، بدون
  ).1247ص

  برخي از اعضا نيز مطرح نمودند:  
مقام ولايت و رهبري يك مقام الهي و يك مقام دولتي الهي اسـت و بـه   
قضاوت مردم، به جاي حضرت ولي عصر (عج االله تعالي فرجه) نشسـته  

ب امام است و مردم با عشق و علاقه و محبتي به رهبري نظر ياست و نا
شـان  از امتيازات مسأله رهبري ما همين است كه اطاعتكنند و يكي مي

بـودن  از رهبر بر اساس عشق و علاقه اسـت و حتـي بـا فـرض شـرعي     
قدر كه در مردم منعكس شده و گفتـه شـود   مندشدن رهبري، همينزمان

اند، ده سال نايـب  كه اين آقا را براي مدت ده سال رهبري انتخاب كرده
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ايـن از نظـر    ،افتـد از ايـن نيابـت مـي    ،الامام زمان است و بعد از ده س
اي اگر هيچ اشكالي هم نداشته باشد، اما با آن وجهـه  ،هاي طلبگيبحث

هـاي  خواهد از لحاظ جنبهكه رهبر ميان مردم دارد و نفوذي كه رهبر مي
معنوي در مردم داشته باشد با توقيـت و تحديـد سـازگاري نـدارد و در     

حتي اگر  ،شوديك نوع تزلزل ايجاد ميبين مردم، نسبت به مقام رهبري 
ولـي اگـر واجـد     ،كننـد فردي واجد شرايط نباشد، از اول انتخابش نمي

براي هميشـه   ،شرايط است، وقتي كه انتخابش كردند، تا وقتي كه هست
هاي علمـي و نـه در   نه در بحث ،انتخاب بشود و تا به حال سابقه ندارد

همـان،  موقـت داشـته باشـيم (    كه مرجع تقليدمرجعيت  مرتبط بامسائل 
  ). 1210- 1211ص

سازد محدودكردن دوره رهبري موجبات تزلزل و التهاب را فراهم مي ،از سوي ديگر
صدا بپردازند و هر گروه، فـردي را اعلـم    و اي به جوسازي و سرو در هر ده سال، عده

جبور كننـد  نظر خود را افضل بدانند و خبرگان را م معرفي كنند و گروهي ديگر فرد مد
لذا نفـس ايجـاد محـدوديت     .كه به بحث و تبادل نظر درباره اين فرد و آن فرد بپردازند

  ).1211ص همان،خود مشكلاتي را در پي دارد (
جنبـه نظـارتي مجلـس     ،در جواب مصالح مرتبط به بيت رهبري نيز گفته شده است

در اطرافيـانش   المثل اگر خبرگان ديدنـد كـه در بيـت رهبـر،    خبرگان كارگشاست و في
لـذا در   .)1266همـان، ص اين حق را دارند كه بروند و تـذكر بدهنـد (   ،اشكالي هست

مصالح مهم ديگـري وجـود دارد    ،است مقابل مصالحي كه در اثبات توقيت مطرح شده
  انجامد.كه به رد توقيت مي

  بندي زماني اعمال ولايت فقها به وسيله توقيتتقسيم
متيقن و ثابـت اسـت و عـدم     قدر ،بت عام فقها در عصر غيبتنيا ،از منظر فقهاي شيعه

لذا ثبوت نيابت فقها و نواب  .رضايت شارع مقدس به اختلال نظام از واضحات قطعي است
). 73- 74ص، 1378عام عصر غيبت در اقامه وظيفـه، از قطعيـات مـذهب اسـت (نـائيني،      
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توانـد  ت زماني ولايت فقيه مـي اند كه توقيبرخي با استدلال به نيابت عام فقها قائل شده

  شرايط اعمال ولايت همه فقها را در مقاطع زماني مختلف ايجاد كند:
تصدي هر يـك را  » امكان«توان با وجود ولايت فعلي همه فقهاي عدول، مي

گونه كه در ابتداي تصدي اين امكان وجود دارد، در ادامه فراهم آورد و همان
زيرا تنها مانعي كه از اعمال ولايت فقيـه   آن نيز تصدي هر يك ممكن است.

بـود كـه دو يـا چنـد فقيـه، در      » تزاحم«كرد، غير مبسوط اليد، جلوگيري مي
دخالت داشته باشند، عقـل چنـين    ،عرض هم قرار گرفته و نسبت به موضوع
كرد و آن را از شمول ادلـه ولايـت   صورتي را به دليل اختلال نظام، تقبيح مي

شدن ولايت كه به معناي اعمال ولايت هر فقيه ايي دورهشمرد، ولخارج مي
 ـ رو نيسـت و عقـلاً   هدر طول اعمال ولايت ديگري است، با اين محذور روب
ي كه عمـوم فقهـا را   ادليلي براي ممنوعيت آن وجود ندارد و به اقتضاي ادله

اند، هر فقيـه ديگـري كـه از ايـن امكـان بـراي تصـدي        دصاحب ولايت مي
به بيان ديگر، در نظريه ولايت فعلـي   باشد، مجاز به اين كار است.برخوردار 

همه فقها، ذاتاً براي تعدد و تكثّر فقهايي كه متصدي امور ولايـي و سـلطاني   
ج و شوند، محذوري وجود ندارد، ولي براي اين كه محذور تعارض و هرمي

گـر،  ي فقيـه دي مرج رخ ندهد، بايد قلمرو تصدي هر فقيـه، از قلمـرو تصـد   
  ).111، ص1394(سروش محلاتي،  مرزبندي شده و تفكيك گردد

در مورد وضعيت ساير فقها در حكومت ولايـت فقيـه چنـين پاسـخ      1امام خميني
  اند:  داده

ريزي اساس دولت اسلامي بر فقهـاي عـادل   قيام براي تشكيل حكومت و پي
ت بنابراين، اگر يكي از فقهـا موفـق بـه تشـكيل حكوم ـ     .واجب كفايي است

بر ديگران واجب است كه از او پيروي كنند و اگر تشكيل حكومـت   ،گرديد
واجب است كه به طـور جمعـي    ،جز از راه دسته جمعي امكان نداشته باشد

منصـب (و وظيفـه) آنـان     ،قيام كنند و اگر امكان تشكيل حكومت اصلاً نبود
 ،هر چند كه در تأسيس حكومت معذورند و در اين صورت ؛شودساقط نمي



118  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
وم

س
/ 

پي
پيا

93

 

 

، 2ج خمينـي،  امـام هر يك از آنان نسبت به امور مسـلمانان ولايـت دارنـد (   
  ). 466ص

فقهاي مختلف ممكن است در فتاواي فقهي و بيـان حكـم خداونـد اخـتلاف نظـر و      
ديگـر متفـاوت   هاي عمليه ايشان با يكاحكام رساله ،اختلاف فتوا داشته باشند و در نتيجه

له حكـم حكـومتي   أت فقيه براي امور اجتماع و مسله رهبري، موضوع ولايأباشد. ولي مس
. لذا با عنايـت بـه   )105، ص1375ن بر همگان واجب است (يزدي، است كه اطاعت از آ

هـا موفـق بـه تشـكيل     وجوب كفايي تصدي حكومت بر فقهـاي عـادل، اگـر يكـي از آن    
عت ساير فقها مكلف به تبعيت بوده و واجب است از ولي فقيه اطا ،حكومت اسلامي شد

با توجـه بـه وجـوب كفـايي تصـدي       ،بنابراين .)144ق، ص1399كنند (حسيني حائري، 
حكومت، با برقراري حكومت اسلامي اساساً تكليف تصدي حكومت از ساير فقها سـاقط  
است و با انجام كفايي توسط يك فقيه و انتفاي حكم واجب، دليل شرعي براي توقيـت و  

اي عدول وجود ندارد و اصولاً حكومت هفقمندكردن حكومت جهت حكومت ساير زمان
امكـان   ،شـدن مصـداق ولـي فقيـه    با متعينموضوع خواهد بود.  يانتفاه ديگر فقها سالبه ب

محدوديت زماني و مكاني به لحاظ شرعي مخـالف ادلـه ولايـت فقيـه اسـت و سـلب و       
ده به ولي فقيه رسـي  :محدودنمودن ولايتي كه از طريق خداوند و در طول ولايت ائمه

مادامي كه ولـي فقيـه داراي شـرايط و صـفات      ،فاقد وجاهت شرعي است. بنابراين ،است
  رسد.مندنمودن آن موجه به نظر نميهر گونه محدوديت و زمان ،لازم است

  مندشدن مدت بيعتامكان زمان
در شوراي بازنگري قانون اساسي جهت اثبات ضرورت توقيت، برخي از فقها بيعت 

  كنند: گونه استدلال ميدهند و اينقرار ميرا مستمسك اثبات 
اگر به وسيله بيعت يا به وسيله تصدي مقـام، كسـي متصـدي شـد، ديگـري      

معنايش اين است كـه   ،تواند در اين قسمت دخالت كند، فعليت مشروطنمي
كنند و زماني هم بيعت بيعت مختلف است، يك وقت براي هميشه بيعت مي

توانند اين كار سال، پنجاه سال و ... خبرگان ميكنند براي ده سال، بيست مي
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، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلـس شـوراي اسـلامي   را بكنند (

  ).1253، ص3، ج1369
اند كـه  به مخالفت با توقيت پرداخته ،در جواب به اين نظر، قائلين به نظريه انتصاب

 ،منـد كه استدلال به بيعت زمـان  از جمله اين .شودبه بخشي از اين استدلالات اشاره مي
مخالف با نظريه نصب دانسته شده است و موضوع بيعـت بـا رهبـري و مقايسـه آن بـا      

الفارق دانسـته شـده اسـت و ايـن نـوع      رئيس جمهوري يا نمايندگان مجلس، قياس مع
با توجه بـه عـدم صـحت نظريـه انتخـاب       ،استدلال را كه بر مبناي نظريه انتخاب است

منـد از منظـر   استدلال به بيعت زمان، ). از طرف ديگر1209همان، صاند (همردود دانست
  عدم موضوعيت بيعت و نصب عام فقها نيز مورد نقد واقع شده است: 

رأي مردم و خبرگان موجب دادن مقـام ولايـت بـه رهبـر نيسـت، خبرگـان       
اند و دليلي بر ايـن نيسـت كـه بيعـت،     شناسايي كرده و به مردم معرفي كرده

كه ادلـه بيعـت اتفاقـاً در     ي فعليت رهبري را به اشخاص بدهد. براي اينحت
شان منوط به وارد شده كه شكي نيست امامت و ولايت :مورد معصومين

بـوده   »بوجودالناصـر  ةالحج ـقيـام  «بيعت نبوده، بيعت ارزشي كه فقط داشته 
كرد كه آن ولايت واقعـي كـه داشـت را    ها تمام مياست، حجت را براي آن

ولي فقيهي كـه خصوصـاً مرجـع     ،بتواند اعمال كند از باب داشتن يار و ياور
خواهـد و  عام هست، اگر اين عام متصدي امر شد، كنارگذاشتن او دليل مـي 

همـان،  صحيح نيست به حسب موازين شرعي، كنارگذاشتن او جايز نيست (
  ).1215ص

  چنين گفته شده است: هم
ق ي ـقابل تطب ساساًله ولايت فقيه اأصل مستعيين مدت براي رهبري، با مباني ا

نـه بـه    ،ي تطبيـق در مصـداق هسـت   اچرا كه انتخاب خبرگان به معن ؛نيست
. كسي كه فقيه جامعامعن ط است... از طـرف  ئالشراي دادن حكم ولايت شرعاً

اي كه در باب ولايت مطلقه با ادله :خداوند عالم، از طرف ائمه معصومين
 كنند... ودارد، منتها آقايان تطبيق مصداق ميبحث شده است، او ولايت 
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توانـد بگويـد كـه    يعني هيچ دليلي نمـي  ؛تواند باشدتوقيت به هيچ وجه نمي
  ). 1249همان، صتوانند موقتاً او را انتخاب كنند (خبرگان مي

هيچ وجه شرعى نداشته و بلكه خـلاف شـرع مقـدس     ،اساساً تعيين شرط زمانيلذا 
اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاى مقام ولايت مطلقه به ولـى فقيـه    :اولاً زيرا ؛است

چه از حيث زمانى و چه از جهت مسؤوليتى و  ؛كرده است كه در نتيجه بتواند محدويتى
مقـدس و   چه از نظر مكانى براى آن تعيين نمايد، بلكه ولايت وى ناشى از حكم شارع

حقوقى از حقيقى و ؛ اعمل به اشخاصسلب حقوقى كه خداوند متعا :نصب اوست. ثانياً
ت يـا سـلب حـق       ؛اعطا كرده جايز نبوده و فاسد است نظير سلب حق شـرعى ارث ميـ

اين شـروط، مخـالف كتـاب و     ، كليهقصاص از اولياى دم و همانند آن. به عبارت ديگر
سنت است و شرط مخالف با كتاب و سنت، فاسـد و باطـل و بـى جاسـت (مظـاهري،      

  ).157، ص1378
رأي مردم و مجلس خبرگان و بيعت ايشان، اثـري در مشـروعيت رهبـري     ،نابراينب

چـرا كـه فقيـه     ؛منـد را مطـرح كـرد   مسأله بيعت زمـان  ،ندارد تا بتوان با استدلال به آن
االله تعـالي فرجـه)   ب عام در عصر غيبت حضرت حجت (عجيط به عنوان نائالشراجامع

بيعت مردم جز در مسائل با مقبوليت، تأثيري متصدي امور جامعه اسلامي است و اساساً 
  در مشروعيت و نصب عام ندارد.

  گيرينتيجه
بودن مشاغل و مناصـب  ايالزاماتي جهت دوره ،هاي مبتني بر جمهوريدر حكومت

سياسي ذكر شده است كه برخي اين الزامات را به ولي فقيه تسري داده و قائل به لـزوم  
  اند. ولايت امر شده مندكردنتوقيت و يا همان زمان

بـه   ،شده در خصوص ولايـت فقيـه، نظريـه نصـب    هاي مختلف ارائهاز ميان تئوري
عنوان نظريه اكثريت و غالب بنا به دلايل متعدد، ذكر محـدوديت زمـاني و بـه عبـارت     

توقيت را مغاير شرع دانسته و توجيه توقيت ولايت امر در راستاي نظريه انتخاب  ،ديگر
  .باشنداست تعداد محدودي از فقهاي معاصر بدان قائل  ولي فقيه ممكن
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بـودن، مفاسـد   ايعمده استدلالات در اثبات توقيـت ولايـت امـر و ضـرورت دوره    

العمرشدن دوره حكومت است كه بايد از اساس آن را در خصوص ولي طولاني و مادام
م بيرونـي  چرا كه قانون اساسي جمهوري اسـلامي در كنـار مكانيس ـ   ؛فقيه منتفي دانست

نظارت رهبري كه در اصل يكصد و يازدهم بر عهده مجلس خبرگـان رهبـري گذاشـته    
بيني شرايط رهبري چون عدالت و تقـوا در اصـول   شده است، نظارت دروني را با پيش

هـاي  بيني نموده است كه در هيچ يك از نظامهايي را پيشويژگي ،پنجم و يكصد و نهم
 ،واجد صفات مذكور باشد. از سوي ديگـر  ،ئيس كشورسياسي دنيا ضرورتي ندارد كه ر

العمـر نيسـت، بلكـه كـاملاً تـابع شـرايط و       رهبري در نظام ولايت فقيـه، هرگـز مـادام   
او در اين سمت خواهد بـود. در   ،هاست. تا زماني كه شرايط در رهبري باشدصلاحيت

دارد. اگر رهبـر  ط و الصفات است كه هيچ قيد حداقل زماني نئالشرامادام ،حقيقت رهبر
منتخب خبرگان، در همان سال يا روزهاي نخست رهبـري، شـرايط خـود را از دسـت     

ها بوده اسـت، بلافاصـله خبرگـان او را    بدهد يا معلوم شود فاقد آن شرايط و صلاحيت
لذا ضرورت توقيـت و محـدوديت    .گيري خواهند كردعزل و درباره جانشين او تصميم
 ،موضوع دانست. بنابراين يلي فقيه را بايد سالبه به انتفازماني ولايت امر در خصوص و

دادن شرايط، پيش از عـزل ظـاهري، عـزل    در صورت ازدست ،در نظام فقهي و حقوقي
با توجه به اين مكانيزم مترقـي، اسـباب و دلايـل     .واقعي شده  و به تعبيري منعزل است

در نظـام مبتنـي    ،رح استهاي حقوق اساسي مطشدن و توقيت كه در ساير نظامايدوره
  بر ولايت فقيه از اساس منتفي خواهد بود.

  خذĤمنابع و م
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  .1380 ،4، سال ششم، شفصلنامه حكومت اسلامي
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